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محسن چاوشی که 42 ساله شد:پرونده خوز يها براي خواننده خاص

یکپارچه آقا!



خوزستان را در پرانتز بگذاریم! 
کیوان لطفی 

مگر این ســرزمین بدون ت کتک اقوامش، بدون تُرك، 
کُرد، لُر، عرب و... معنا و هویت دارد!؟ ســــــر بازکردن 
دوبار هي زخمی که بر سـین هي ســرزمین و زادگاهم، بر 
قلب خوزستان نشــســته است باعث شد که جاي جاي 

ایران بیشتر از گذشته با این رنج و اندوه همراه شوند.
یاداشت

ره ۱۷۵ چهارشنبه ۶ امرداد ۱۴۰۰/ سال دوم/ ش  

آب قــرارِ زندگــی بود، نه بهان هي مـــرگ و 
جدایی... باور کردنی نیســـت که در نتیج هي 
چندین سال سیاس تهاي نادرست، نخ لهایی 
که گلول ههاي صَدّام نتوانست خم به ابرویشان 
بیاورد، ســــوختند و افتادند. باید بازگردیم و 
ببینیم که چگونه این همه تصمیم اشتباه کنار 
هم قرار م یگیرند تا بر لب خشک کارون تَرَك 

بنشیند.
مگر این ســــرزمین بدون ت کتک اقوامش، 
بدون تُرك، کُرد، لُـر، عـرب و... معنا و هویت 
دارد!؟ ســــر بازکردن دوبار هي زخمی که بر 
سین هي سرزمین و زادگاهم، بر قلب خوزستان 
نشـســته است باعث شد که جاي جاي ایران 
بیشـــــتر از گذشته با این رنج و اندوه همراه 
شوند. براي من شنیدن صداي حمایت تُرك و 
لُر و کُرد و فارس از خوزستانِ لب تشــــــنه 
مـرهمـی بود بــر زخمــی که به جان داریم. 
هرچند همیشه هراسم از این بوده که به خاطر 
جهل و ظلم و اشـــــــتباهات عد هي قلیلی، 
جدای یطلبان و دشمنان این آب و خاك، از آب 
گ لآلود ماهی بگیرند و ایران را به ســـــمت 

تجزیه ببرند.
باور دارم که تود هي مــردم و هم هي اقلی تها 
دشمن این جدایی هســتند. هما نهایی که 8 
سال دست در دست هم، نگذاشتند یک وجب 
از این خاك کم شـود، بعد از این هم نخواهند 
گذاشت که کسـی از ایشـان سوءاستفاده کند. 
تبدیل کردن نداي لب تشن ههايِ عدال تج و به 
نجواي فاسد جدای یطلبی، جز ظلم بیشــتر به 

این مردم و این سرزمین نیست.
باور قلبی من این است که تود هي مردم ایران، 
جز مهر و دوسـتی و اتحاد، کلامی ندارند و جز 
عدالت، آزادي و آبادانی، ســودایی را در ســر 
نم یپرورند. ما دست در دست هم سرود ایران 
م یخوانیم، براي مظلومیت خوزســـــــتان، 
سیســـــتان و دیگر نقاط این سرزمین گریه 
م یکنیم و فریاد سـر م یدهیم اما نم یگذاریم 
که حتا یک نفــر از این آواز ما رویاي تکه پاره 

شدن ایران را در سر بپروراند.
اگر مسـئولِ دلسـوزي هسـت که صداي ما را 
بشـــنود، از او م یخواهم که به داد خوزستان 
برسـد. لطفاً نگذارید زخمی بیش از این بر تن 
این سرزمین بنشـیند. ما نیازمند تصــمیمات 
درست، عاقلانه و فوري هســـتیم و از وعده، 

رنج و فراموش شد نها خست هایم...

مســتقیم و صاف بگویم که «محســـن چاوشی»؛ لااقل از نظر من، آدم 
عجیبی نیسـت به هیچ وجه! یکی از ماست. حتی اگر رنج در او متولد شده 
باشد. حتی اگر با استودیویی از پتويِ مادرسـاخته به عرصـه پُرزرق و برق 
پاپ ورود کرده باشد. حتی اگر کودکی و نوجوانی نداشته باشد. حتی اگر به 
زور از آن پایی نها، جنوب ایران، جنوب مشهد و یا جنوب تهران خودش را 
به دندان گرفته و کشیده باشد بالا! نه من محسـن چاوشی را فقط یکی از 
ما م یدانم... از نسلی که وطنش را به معناي محله، کوچه، خانه اجدادي و 
چند نســــــلی، پاتو قهاي خانوادگی و محل/قرارهاي معمولِ عاشقانه، 
خلو تهاي یواشکی و جاهاي دنجی که یک نســــل به نســــل بعدي 
وام یگذارد و خیلی چیزهاي دیگر که فهم و درکش مستلزم تداوم زیستی 
اسـت، را ندیده! یا جنگ باعث شـده که کول هبار بر دوش باشــد و هزاران 
کیلومتر آ نسوتر از خرمشــــهر پایش را بگذارد روي زمین مشــــهد و 
شهر كهاي جنوبی و حاشی هاي جن گزده نشــی ناش، که بوده و یا ای نکه 
اقتضائات زندگی و کوچ و مهاجرت مدرن، از باب اشتغال پدر باعث شده او 
 ـهاي کُرد از آب خوزستان بنوشد و چنان پیوندي با این زمین  با رگ و ریش
تفتیده و خورشـــــید و کارون ب هپا کند که هر دَم از آن بگوید و بنالد، که 
بوده... و یادمان نرود این خواننده لاکنسرت، جوري از خوزستان گفت که 

هی چکس پیش از او و هنوز هم. 
انگاري محســــن چاوشی وقتی نام خوزستان را زمزمه م یکند، وقتی از 
جنوب و مظاهرش م یگوید، وقتی براي جنوبـ یها مـ یخواند! با تک تک 
ســــلو لهایش و ذرّات وجودش م یدمد و قلبش در آن لحظه و دم و آن؛ 
حنجره م یشود تماماً. و من گاهی از صداي چاو شخوان خوزسـتان، بوي 
شرجی م یفهمم و مزه خارك و رطب. مُسَلّم است براي من؛ این چاوشـی 
نیسـت که م یخواند، بلب لخرماست با سر و گلویی سیاه و دو لک هي بزرگُ 
سفید در دو طرف سـر، روي گون ههایش! و ای نکه چه حادث هاي رخ داده تا 
این صدا به چنین درجه و جایگاهی دسـت یابد که مدعی باشـیم، صـداي 
یک خطه، یک نســــــــل و یا یک اقلیم است را خیلی نم یفهمم شاید 
دغدغ هام نباشــد نیز. اما م یفهمم که او و صــدایش را م یتوانیم نماینده 
موسیقیایی نسل سوخت هاي بدانیم که آمیز هاي از حسـر تها و دردهاست. 
شنیدن صـداي او در حکم تخدیر یا یک کام طولانی از سـیگار اسـت و تا 
 ـهي دلت رســوب م یکند و هر بار دیگر  عمق وجودت را م یگیرد و گوشـ
دچار اندوه شـدي ا ز آن زاویه ســربرم یآورد و م یزند زیر آواز با صــدایی 
خَ شدار و معترض و تو بیش از باران اشک، دس تهایت را مُشـت م یکنی 

و بُغض فروخورد هات را در پی شگاه روزگار به دار م یکشی.
م یفهمم که او و صدایش را م یتوانیم نماینده موسیقیایی نسلی بدانیم که 
با هیچ کَس میلِ سخن ندارد. فریاد م یکشـــــد. زمزمه م یکند با دردي 
عمیق در سینه. با ابهامی همیشه در گلو. با پرس شهایی نپرداخته در ذهن. 
انگاري صدایی ایســـتاده در چندراهی، مُردد و ب یانگیزه براي ستیزه، اما 
صـداي ب یصــدایانی که آ نقدر، قدر ندید هاند که با خود و جامعه قهرند و 
حالا یک صـداي خاص، صـداي آ نها شـده و آ نها را از زاویه و گوشـه و 

کناره به نقطه کانونی دایره کشانده است. 
آري این امتیاز براي چاوشی محفوظ و باقی است که نجواگر نسل و طبقه 
و گروهی شـده اسـت دسـتِ آخر که تا پیش از او صـدایی نداشـتند. و به 
یاریشــان کســی نیامد. حالا اما چاوشی با صدایش و با «حُبّی که عذاب 
اســــت» دارد معجزه م یکند و ی کب هیک زندانیان را از قفس م یرهاند، 
قف لها را م یشکند و دیوارها را برم یدارد. همان که نها نخان هاش از رنج و 

اندوه بود حالا لبخند م یآفریند و وصل!
و این رمز و رازِ صداسوخت هایست که اراده کرد تنها خواننده نباشد، چاوشی 

بود و اما «چاوشیست» شد.
تولدت مبارك باد ی کپارچه آقا!

یادم نم یآید اولین بار چند ســـــال ه بودم که 
صدایش را شنیدم... آن صداي خَ شداري که 
حتی به وقت شادي هم رگ ههایی از درد دارد.

حالا که فکر م یکنم حتـی یادم نمـ یآید چند 
ساله بودم که اولین بار صاحبِ تصویر آن صدا 
را دیدم، تصویرِ چشـمانِ مبهمِ و غ مزده پسـرِ 
کُردتبار خرمشــهري که صدایش شبیه جادو 

بود.
پســـــري که با علی سنتوري صدایش را به 
گو شمان رساند و بعد کم کم از علی سنتوري 
به آلبو مهاي «نفرین»، «ژاکت»، «حریص»، 
«یک شـاخه نیلوفر»، «پرچم سـفید»، «من 
خود آن سـیزدهم»، «پاروي ب یقایق»، «امیر 
ب یگـزند»، «ابـراهیم» و «قمارباز» یا همان 
«ب ینام» رســید. هی چکس نم یداند دقیقاً در 
این ســــــا لها روند روانه کردن آلبو مهاي 
محســن چاوشی ب هخاطر ممیز يهاي ارشاد 
چه بود و چه بر ســر او گذشــت، چقدر توي 
دلش خالی شـــــد، چقدر راه رفت و چندبار 
هما نها را برگشت اما آ نچه که به مخاطبش 
نشـــان داد چهره آرام، صبور، نجیب، متین و 
اصــــــــــیلی بود که هر وقتی کم آورد و 
شـــــایع هپراکنان خبر از رفتنش گفتند با آن 
صـداي شــبیه به معجز هاش خواند: آخه من 
کجا برم، هم هجا جز ای نجا واســه من زندانه. 
اصــــــــالتش را به هیچ نفروخت و جوري 
 ـههاي غیرتش را نشـــان داد که هیچ  ریشـ
اح دالناسی دیگر نتوانســـــــت او را بفریبد. 
هی چوقت زخمِ ناسـورِ وطنش؛ خوزســتان را 
فراموش نکرد، از خوزســـــــتان خواند و از 
خوزسـتان ســرود تا همه بفهمند زادگاهش 
مانند صدایش غمگین و افسرده است. مگر نه 

این است که غم از درد م یروید؟ 
امروز اما این قماربازِ ب ینام به جز کارنامه بلند 
بالاي موسیقیایی و صداي منحصر ب هفردش، 
اصـالت و ســرو بودنش در برابر شــایعات و 
تهم تها، عرفانِ عجین شــــده با کلمات و 
تران ههایش جور دیگري خوي مسـلمان یاش 

را نشان داده و کنار مردمش ایستاده است.
این روزها چاوشی کارنامه بیش از دو ده هاش 
را گروي هوادارانش گذاشــته و آبرو و اعتبار 
چند سـال هاش را وسـط میدان آورده اسـت تا 
نشــــان دهد فاصله حرف تا عمل و براي با 
مردم بودن فقط یک «بس ماالله بچ هها» است.

هی چکس منکرِ ارزش والا و عظـیم آن واژ هها 
و صــــــــــدا در همراهی با مردم نبود اما 
مد تهاسـت که دیگر چاوشــی به خواندن و 
نوشتن از مردم و براي مردم بسنده نم یکند و 
بانی کارهایی بزرگتر شده است. او با همیاري 
و کمک هوادارانش ای نبار پاي کار مــــردم 
نیازمـند رفـت ه و با جم عآوري مـبالغ مخـتلف 
گر هگشــــاي زندانیان، بیماران و نیازمندان 
شد هاند. تا جایی که کم کهاي دریافتی براي 

رهایـی زندانیان محکوم به اعدام از مــرز 20 
میلیارد تومان گذشــت و تنها در ســـال 99 
توانســـت 320 زندانی، رهایی 50 اعدامی و 
هزینه درمان 110 فـرد مبتلا به بیمار يهاي 
ســــــــخت را از طریق فراخوا نهاي پیج 
اینستاگرام و کانال تلگرامش جمع آوري کند.

چند وقت پیش چاوشی در پاسخ به ب یحرمتی 
همسرِ یکی از خوانندگان ل سآنجلسـی گفت: 

از حق علی نم یگذرم! 
چاوشی در این مدت خوب نشان داد نه تنها از 
حق علی نگذشـــــت بلکه مرید، روز به روز 
خودش را شـبیه به مُرادش م یکند و یک تنه 
در میان فیک ســلبریت یهاي پوشـــالی؛ به 
عنوان انســانی واقعی درحال امیدبخشــی، 
اصلاح و هدیه زندگی به هموطنانش است. تا 
جایــی که یکــی از تهی هکنندگان آلبو مهاي 
چاوشـی در یک برنامه م یگوید؛ چاوشــی با 
یک وانت نیسان؛ ش بها کلاه به سر م یکشد 
و بین محل هها ارزاق توزیع مـــ یکند. دغدغه 
مردم را داشــتن، برگرفته از همان اصــالتی 
است که از درد زادگاهش به ارث دارد چرا که 
رنج انسان را صیقل م یبخشد و رشد م یدهد 
و روحش را بیش از پیش آشـــــفته م یکند. 
چاوشی ترکیبِ ویژه و مصـــــداقِ اصالت و 
دردمندي اســتانش اســـت که خودش رنج 
م یکشـد اما همچنان از احوال دیگران غافل 
نیست و در عین دردمندي درحال تیمار کردن 

دیگران است.
قرار بود این ســــطرها جور دیگري به پایان 
برسـد، اما همین حالا که من در فکر وصــفِ 
انسـانیت تام و تمام این مرد هسـتم باز هم او 
واژ ههایش را بــــــراي رنجِ بــــــ یپایان 
ه ماسـتان یهایش خرج کرد و از سـرابِ آب و 
ب یآبی نوشت و براي پایان بخشــــی به دردِ 
خوزستان، وجدا نهاي در خوابِ مسـئولان را 
صدا زد. او اگر چه دوباره کنار مردمش ایستاد 
اما باز هم اجازه نداد کســـــــی از کلماتش 
سوءاستفاده کند و بر تمامیت ارضی این خاك 

تاکید کرد.
امروز چاوشــی نه یک هنرمند و نه حتی یک 
بانی صـرف براي کارهاي خیر اسـت. او آینه 
تمام قدِ انسـانی است که نظر کرده خدا براي 
محبوبیت و خوشــــنامی میان مردم در این 
آشـفته بازار جهان و دســت و پا زدنِ آدمیان 
براي مشـهوریت است. کســی که صدایش، 
کلماتش و امروز حتی زندگـی روزمـر هاش را 
وقف مرد ماش کرده اســـت و این امر مقدور 

نیست مگر ای نکه نظر کرده خدا باشد.
درســت هما نجا که خودش با آن صـــداي 

غ مزد هاش براي پسرش خواند:
«چاوشـی خوونِ تو و مردم تنهاتم؛ تکیه کن 

به قلبِ من، تا ابد همراتم».

روي تخت کنار پنجره نشـــســـت هام 
 ـهشــنبه بعد از ظهر 5 مرداد 1400  سـ
هواي بیرون آفتابی اســـت لبا سهاي 
روي بند همســایه آپارتما نهاي روبرو 
تکان م یخورن، ما خوزسـتان یها عموماً 
شلوغ و خونگرم هســـــــتیم، حداقل 
موســیقی تو خونه ما حرف اولو م یزنه، 
توي هال بعضی از بچ هها برنامه مافیا را 
نگاه م یکنن، صداي آهنگ خوزسـتان 
خوزسـتان خوزسـتان چاوشــی از اتاق 

دیگه شنیده میشه...
 مظلوم مظلوم مظلومی...

 بی یار  بی یار  بی یاري... 
محرم ســـــال 1367 براي یک دوره 
تخصـصـی مکانیک رفته بودم تبریز به 
من گفتن که خوزسـتان یهاي جن گزده 
هیئت عزاداري دارن ،شب ما هم رفتیم، 
از چن بچه 5 شش ساله پرسیدم کجایی 
هسـتین؟ جواب دادن خوزستانی، کدام 
شهر؟ خرمشـــهر، آبادان،  یعنی بعد از 
پنج ســـال جن گزدگی تو تبریز به دنیا 

آمده بودن!
بی دردا خوابیدن خوابیدن ...

نامردا نامردا خوابیدن خوابید...
 15 ساله از اهواز اومدیم بیرون، بیشـتر 
وقتا به فکر مردمان خوزستانم، بعضــی 
شبا با صـداي بم ببارون جبهه از خواب 

م یپرم.
 بم ببارون  بم ببارون بم ببارون...

 نارنجک نارنجک نارنجک...
گرداننده بازي مافیا م یگه:

مافیا چشا رو باز کنن 
شلیک 

مافیا شهروند را م یکشد
روز م یشود، چشــما رو باز کنین، جان 

سخت استعلام م یگیره!

به داد
خوزستان

برسید

زینب مرزوقیمحسن چاوشی

ت
سخ

ا ن
ج



صدایی برخاسته از نســــل د لسوخته، سوخت هها 
پشـــــــت سدها، سد کنکور، سد سهمی هها، سدِ 
ب یپارت یها و... صداي چاوشی ماندگار است و مرور 

زمان جاودان هاش خواهد کرد. 

نیمکت

یاداشت

متفاو تترین خواننده پاپ، کســـی که استیج و صحنه بیش از همه 
منتظر حضورش م یباشد. کمتر کسـی به ذهنش خطور م یکرد این 
خواننده جوان و جویاي نام که تران هي عجیب و متفاوت «نفرین» را 
خواند، در آینده به یکی از مطر حترین خوانندگان و یا بهتر اســـــت 
بگوییم، یکی از محبوبتری نها در میان نســـــل جوان و حتی فراتر 
تبدیل شود. وي خواننده، تهی هکننده موسیقی، آهنگسـاز، تران هسرا و 
تنظی مکننده سبک پاپ و راك است. کســــی که بدون حاشیه و به 
آرامی با کســـــب تجرب ههاي جدید، جاي خود را در موسیقی پاپ، 
تثبیت و ماندگار نمود. محســــن چاووشی فردي که به تکرارها تن 
نم یدهد و این راز او در حرکت رو به جلو م یباشـــــد. در حالی که 
تران ههاي عاشقانه سریال خانگی شهرزاد، د لنشین بییندگان بود، در 
آلبوم بعدي خویش مسیري کاملاً متفاوت را در پیش گرفت. آنچنان 
که حتی طرفداران دو آتشـه خود را نیز با شنیدن ترا كهاي جدید در 
بُهت و کمی یأس فرو برد. اما این حُســـــــن کار چاووشی است، 
تجرب ههاي نو ب یترس از قضــاوت. عدم برگزاري و حضــورش در 
کنســر تهاي زنده موجب حواشی فراوانی از طرف دیگران براي او 
گشته است. حضوري کوتاه در کنسـرت مهدي یراحی دیگر خواننده 
موفق جنوبی سر و صداي زیادي برایش به همراه داشت. طی حدود 
دو دهه فعالیت حرف هاي وي، اتهامات و شایعاتی در خصــــــوص 
صداسازي و استفاده از دستگاه براي خواندن به او وارد شده اسـت و 
برخی چاووشــی را فاقد توانایی در اجراي زنده موســیقی م یدانند. 
حتی آوازه این شایعات به آن سوي آ بها و لند ننشـینان شبک ههاي 
ماهوار هاي رسیده و برخی اظهارنظرهاي جنجالی را رقم زده اسـت. 
قضـــاوت حرف هاي درای نباره را باید به موسیق یدانان سپرد. اما او با 
پخش یک کلیپ ســـاده از خواندنش بدون موســــیقی و خارج از 
استودیو ضـبط، به منتقدان پاسـخی محکم داد. چاووشـی محبوب 
اســت و این را خوب م یداند اما هی چگاه از این ویژگی براي بازي با 
هوش و ذهن مخاطبانش ســـو ءاســـتفاده نکرده و احترامی که به 
شنوندگان خود م یگذارد، محبوبیتش را دو چندان کرده است. ای نها 
بخشی از ماهیّت خوانند هاي م یباشد که فقط به عشـق و دلدادگی و 
یا عرفان مولانا که مدتی است به سـختی او را علاقمند کرده، اکتفا 
نکرده است. چاووشـی ه مپاي جریانات اجتماعی و محرومیت مردم 
استانش ب یکار ننشـسـته و با فریاد نام خوزستان، علاقه و پا يبندي 

خود را به زادگاه و مردمی که م یشناسد، به اثبات رسانده است.
او البته تما منشــدنی است. در حال یکه برخی سلبریت یهاي وطنی و 
گاه آن سمتی با هیاهو و جنجا لهاي زرد، سعی در ایجاد محبوبیت و 
افزایش فالوورهاي اینسـتاگرامی خود م یکردند، ب هدور از هر تبلیغ و 
شو با آزاد کردن زندانیان مالی و تلاش براي عفو و نجات محکومین 
غیر عمد از چوبه دار، نشـان داد که چرا ب یشماري، او را آقاي خاص 
موسیقی پاپ ایران م ینامند. محســـن چاووشی فعالیتش را از سال 
1382 آغاز کرده و طی 18 سال گذشته با انتشار 11 آلبوم و چند تک 
آهنگ، تران ههاي خود را به بیش از 200 اثر موســیقیایی رســـانده 
اســــت. خواندن در فیلم علی ســـــنتوري و لامپ 100 از دیگر 

فعالی تهاي متفاوت این هنرمند محبوب و زاده خرمشهر م یباشد. 
گوش دادن به صــداي خَ شدار و اثرگذار او یکی از لذ تبخ شترین 

کارهایی است که م یشود انجام داد.

«تو هواي گرم بندر، توي بازار خرمشــــهر... » راوي این 
داستانک عاشقان هي جنوبی محسن چاوشی است. 

با هر ارتعاش صــداش م یشــود آن هُرم مردادي جاد هي 
اهواز به آبادان، آن سراب خیس وسط آسفالت را احســاس 
کرد. م یشود شُر هي عرق از گردن جوان خرمشـــــهري 
عاشــق را از روي گردنش تا وســط جناق ســین هاش را با 

صداي چاوشی دید و درك کرد. 
سقف آرزوهاي ساد هي دو جوان جنوبی براي وصل. 

براي در کنار یکدیگر ماندن و حتا طرح پرسش مرموزي بر 
این ترانه: آن ناشناس کیســت که دختر با اویی غیر از مرد 
جنوبی ه مکلام شده. تران هاي مردانه و عاشقانه که تسلیم و 
رضـــــا در برابر تقدیر و در عین حال گلای هاي مغرورانه و 
دلبرانه است، به نام یار با معبود خویش! او ه منســــل من 
است. یک خوزستانی غیر خوزي. اصالتش کُرد است و مثل 
بسیاري از هموطنان به دلیل شرایط کاري پدران شاغل در 
شـرکت نف تشـان در خوزسـتان متولد شــده. بیاییم او را 
خوانند هاي ایران ـ وطنی بدانیم. خوانند هاي که عِرق ملّـی 
دارد و وراي نگاهش به زادگاهش خرمشهر، با تبار کُردي و 
سکونت در کرمانشــاه و مشــهد و تهران، در بســیاري از 
بره هها، صـداي رسـاي غمگین اما کوبنده ي خوزســتان 
بوده. خوزســـتانی که براي هم هي مردم ایران اســــت. 
تجرب ههاي محسـن چاوشی در آواز بســیار متفاوت است. 
انتخاب تران هها از فاخرترین آثار ادبیات فارسی تا تران ههاي 
سـاد هي سـرایند هگان نوکار، هم هشــان به دلیل داشــتن 
 ـههاي خاص کلمه و شیو هي بیان شعري جزء  شاخصـــــ

انتخا بهاي وي بود هاند. 
کمتر یا تقریباً اصلاً شوآف و نمایشــی از حضــورش میان 
مــردم وجود ندارد. اما آنقدر تأثیــرگذار بوده که گاهـــی 
تک ههایــی از تــران ههایش میان محاور هها و مکالم ههاي 

روزان هي مردم جاري و ساري شده است.
«رفیق من! ســنگ صــبور غ مهام، به دیدنم بیا که خیلی 
تنهام!»، «رفیقم کجایـی، دقیقن کجایـی؟» و... تــران هي 
شـاخص و پُر ســر و صــداي «خوزســتان، خوزســتان، 
خوزستان» با سرود هاي از حســــین صفا، نقط هي عطفی 

دوباره در توجه ویژه به آثار محسن نامجو شد. 
براي خوزســـتان خیل یها ســـروده و خواند هاند، از نعمت 
آغاسی و سیاوش قمیشی و ویگن گرفته تا مهدي یراحی و 
بســــیاري دیگر. اما هم هي این آوازها در منقبت یا مذلت 
خوزستان بوده. آ نچه محسـن چاوشی خوانده ولی، عرض 
پوزش و اظهار ادبی جانگداز اســـــت به خاك ثروتمند و 
ب یپناه پیرـ دختر زیبا و با شـــکوه اما ب یپناه و بدون حامی 
خوزسـتان. این ویژ هگی قدرتمند صـداي محزون اوسـت. 
صدایی برخاسته از نسل د لسوخته، سوخت هها پشت سدها، 
سـد کنکور، سـد سـهمی هها، سـدِ ب یپارت یها و... صــداي 
چاوشی ماندگار است و مرور زمان جاودان هاش خواهد کرد. 

زیرا «تنها صدا است که م یماند».

توي بازار خرمشهر دیدمت با...
توي بازار خرمشهر تشـتی ظرف کثی فها رو سر برادر 
بود. با مادر راه افتاده بودم من هم که از بازار صـــــفا 
برسیم به لب شط واسه شســــــتن ظر فها. آب که 
نداشـتیم. روز چندم بود؟ دنیاي کودکی فقط ترس بود 
و وحشـــــــت. خمپار هها که شروع  شد به شلیک، 

درازکش شدیم همون کنار کرکر ههاي آهنی. 

واسه آبروي مردمت بجنگ
بعد از خسرو شکیبایی زخم خورد هترین صدایی بود که 
شنیدم. بین همه پا پهاي اوایل دهه هشـــتاد، از غیر 
معمولی گفتن دوستی رو چاووشی باب کرد. تابوهایی 
رو زمزمه م یکرد که قب لش بیشــــتر به عرفان پهلو 
م یزد تا روابط زمینی و فیزیکی ، تا شـنیدن صــداي 
ایتس ایتس ضـبط ماشـین تو شــروع دور دور زدن با 

ماشین. آبرو خرید؛ آبروي ترانه و غزل و صدا رو. 

بعضی وقتام یاد جنگ
چاوشــی با هر آلبوم، صــداي جدیدي رو م یکرد. تا 
وقتی که کلیپ زندان از تلویزیون پخش شـد. خودش 
بود. چهره، صدا، سیاهی و بعد سفیدي. انگار اسـتعداد 

هنرپیشگی هم داشته باشه ها، او نجوري بود. 

متصل است او، معتدل است او
تک آهنگ نبود. حتـی تک آلبوم. هــر آلبومش قابل 
شنیدن بود، شاید یکی دو تا بیشتر. تخصـصـی گوش 
مــ یدیم ب هش؟ نه. ی همخاطب عام. با علاق همندي به 
طیف وسیعی که همه رو چاوشـی م یتونه مجاب کنه: 

پاپ، راك، کلاسیک، دنس پاپ و الکترونیک. 

عمرت الهی کم نشه
این تک عبارت رو، شک ندارم از ته دل خونده، با حس 
کین هاي عمیق. براي خرمشــهر حتماً. واسه ضمیر پُر 
کشش کارون. هنوز بیست سال نیست که کارش رو با 
نفرین شروع کرد. رشدش سینوسی نیســـت. عنوان 

آلبو مهاش اینو م یگه. 
همشـهریه که م ینویســم براش. که گوش م یدم به 
اغلب آلبو مهاش. که زخم صــداش رو م یفهمم حتی 
اگه سال تولدش من پشـت نیمکت دبسـتان مهرگان 
شــاگرد اول  کلاس اول خانم صــدیقه کلانتر بودم. 
همشهریه که انقد با معرفته که جنگ از ما گذشت ولی 
زخم جنگ از ما خرمشـــــهر يها نم یگذره؛ هرگز، 

هی  چوقت.

ب یهیچ اغراقی باید محســــن چاوشی را به ترانه «با ای نکه آخر 
خطم...» که یک بیانیه براي مردمی اعلام کردن خودش اســت 
ارجاع دهم که گفت: «با ای نکه دورم از شـــــهرم، با ای نکه آخر 
خطم، با ای نکه شهر ویران هاس، اما عاشق شـطم، خدایا من با این 
مردم، با این احســاس همدردم، نذار با دست خالی به خرمشــهر 

برگردم». 
او دیگر چگونه بگوید که خرمشـهر تا ابد خوزستان است و هم هي 

ایران جزیی از یک پیکره هستند؟
روزي که به تحریریه پیشــــــــــــنهاد دادم تا در سالروز تولد 
هنـــــرمندخوانند هاي که ابعاد اجتماعـــــی قوي دارد و از 
ویژگ یهاي یک ستاره اجتماعی هنري برخوردار اسـت پروند هاي 
منتشر کنیم یک حس مرا به این فکر انداخت و آن ای نکه محسن 
چاوشی فراتر از شهرش خرمشــهر به خورستان و البته ایران فکر 

م یکند. 
البته که دلم م یخواهد از محسـن چاوشی انتظار داشته باشم که با 
وجود دور بودنش از خرمشـــــهر و خوزستان در این دیار مدرسه 
موسیقی بنیان بگذارد. اما دلم نیامد قدر و شأن او را پایین بیاورم تا 
در راهروهاي بروکراسی اداري ضرورتی را یادآور شـود. چون اگر 
براي برجسـت هگانی چون او فرش قرمز پهن م یکردند امروز حتی 
در د هکور ههاي دور دست هم هنرمندان و بزرگان مشـهور آن دیار 

خدماتی فراتر از حتی از درد مردم گفتن انجام م یدادند.
با ای نکه محسـن چاوشی خواننده پُرکاري است تاکنون حتی یک 
کنسرت هم برگزار نکرده است و در پیش و بعد از انتشـار آثارش با 
حاشی ههایی همراه بوده است اما این مســـــاله در افکار عمومی 
موجب نشــــده تا خود به حاشیه رانده شود که این نشـــــان از 

تاثیرگذاري او در میان مخاطبینش است. 
او خوانند هاي کنشگر و تسـهیلگر است که در کارنامه خود شرکت 
در گلـریـزا نهاي مختلف بــراي آزادي زندانیان را دارد. پس قدر 
چاوشی که فراتر از یک خواننده است را باید دانســت. حتی اگر به 
تاریخ موسیقی زیر زمینی ایران هم رجوع کنیم پی خواهیم برد که 
آن نوع موسیقی متاثر از سه نام و هنرمند از جمله محســن یگانه، 
محسـن چاوشی و حامد هاکان است. پس بِـرند چاوشی؛ اعتباري 

ارزشمند است. 

ره ۱۷۵ چهارشنبه ۶ امرداد ۱۴۰۰/ سال دوم/ ش  
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ویراستار:
شیرین محمدیان

مدیر اجرایی:
مجتبی گهستونی

سرویس عکس:
نی عادل مسل

ویراستار:صفحه اینستاگرام:
شیرین محمدیان

مدیر اجرایی:
مجتبی گهستونی

سرویس عکس:
نی عادل مسل

صفحه اینستاگرام:
محسن چاوشی راه درازي طی کرده از جنوبِ خرمشـهر و 
جنوبِ شهر كهاي جن گزد هها در مشـهد تا جنوب تهران 
و خود را به دندان گرفته است تا رسـیده به قله پاپ ایران و 
ای نها چه اهمیت دارد وقتی او قدم در راه انســانیت نهاده. 
طرف مردم ایســـــــتاده. دست م یگیرد و به فکر مردم 

آ نسوي دیوارهاست. تولدش مبارك.

ره ۱۷۵/ ۴ صفحه/ قیمت۲۰۰۰ تومان  چهارشنبه ۶ امرداد ۱۴۰۰/ سال دوم/ ش

خیلی از رســیدنش نگذشــته بود که م یخواســت کارون و 
خرمشهر را ببیند.

وقتی به پُل قدیم خرمشـهر رسیدیم، لحظ هاي گوشی موبایل 
را دست گرفت که تصـویربرداري کند اما خیلی زود پشـیمان 

شد و آن را در جیبش گذاشت.
دوست داشت حالا که به دیدار زادگاهش آمده با چشمان خود 
آن را ببیند نه از پشت لنز دوربین تلفن همراه؛ از میدان که دور 
زدیم و زیر پُل توقف کردیم، ب یدرنگ از پل ههاي پُل بالا رفت.

حالا روي پُل قدیم خرمشـهر ایسـتاده بود و به کارون زُل زده 
بود. دیگر کودك نبود و خیلی پیرتر از آن شده بود که به سنش 
م یخورد. مردي که با صــــداي خود در د لهاي زیادي لرزه 
افکنده بود و دلِ بســیاري از فارس یزبانان را برده بود حالا در 
دلگیرترین غروب خرمشـهر روي پُل قدیم آرام ایسـتاده و به 
کارون نگاه م یکرد. مثل این بود که سـا لهاسـت هیچ حرفی 
نزده باشد چه برسـد به ای نکه چند آلبوم در کارنامه کاري خود 

داشته باشد.
فقط خدا م یداند در دلِ پدر او چه م یگذشـت زمانی که قبل از 
سقوط خرمشهر از روي همین پُل داشت به شهر و کارون نگاه 

م یکرد.
جنگ تحمیلی و خودخواهیِ خو نخواري به اســـم صـــدام 
حســـین، قهرمان این روزهاي ایرا نزمین را مجبور به ترك 

زادگاه و جن گزدگی کرد.
خانه ام نترین جاي دنیاســت و او با به اوج رســـیدن جنگ 
تحمیلی در آخرین لحظات مجبور شـــــده بود با خانواد هاش 
ام نترین جاي دنیا را با تمام وســــــــایل زندگی رها کند و 

جن گزده شود.
مردمی که مفر حترین زندگی را داشتند و نم یدانســـــــتند 
جن گزدگی یعنی چه، بسیاري در همان لحظات ابتدایی، براي 
کمک به همنوع تمام دارایـــی خود را با دیگـــر جن گزد هها 

تقسیم کرده بودند.
درست اسـت که لقب جن گزدگی با آ نها داده بودند اما ای نجا 
در شهرك شهید بهشــتی مشــهد تازه جنگ شروع م یشد. 
بالاخره مردم ایران و خوزســـتان با از دســـت دادن بهترین 

جوا نهاي خود که نیروي انسانی بسیار ارزشمندي ب هحسـاب 
م یآمد از تمام شدن جنگ خوشحال بودند. رؤیاي بازگشت به 
شهرهاي ویران داشت به حقیقت بدل م یشـد که هم ه رویاها 
نابود شد و نشـــــان ههاي بازسازي شهرهاي جن گزده؛ امید 

بسیاري را به یأس تبدیل کرد.
 براي مردم جن گزده؛ جنگ ادامه داشت و محسن چاوشی نیز 
از این قاعده مستثناء نبود. خانواده محسن ب هاجبار عدم توسعه 

آبادان و خرمشهر در شهرك شهید بهشتی مشهد ماندند.
همچون بسیاري دیگر از خانواد ههاي جن گزده که آرزویشان 
بازگشـت به این شهرها بود. مثل پدر محســن چاوشی که تا 
آخرین لحظات عمر آرزوي بازگشـت به خرمشــهر را داشت. 
محسن در مشهد علاق هاش به موسیقی را نشـان داده  بود اما 
با سفر آ نها به تهران موسـیقی براي او جد يتر شـده بود.  او 
کار را ادامه داد ولی این بار نیز مجوزهاي لازم جهت انتشــار 

آلبوم ســدّي شــد براي این جوان جن گزده که فکر م یکرد  
پس از جنگ هم هچیز درست خواهد شد.

گرچه او با اسـتعدادي که داشـت خیلی زود نام خود را در میان 
مدعیان مطرح کرد اما مد تها گذشــت تا بتوانند اولین  آلبوم 
خود را منتشــــــــر کند. مگر جوان جن گزده که تمام خانه 
وزندگ یاش را در خرمشـــــــهر از دس ت داده؛ چقدر توانایی 
جنگیدن دارد. با کدام ســـرمایه باید کار م یکرد. مگر بعث یها 
براي او و خانواد هاش جز چندمتـر زمین در ویـران ههاي پس از 
جنگ چه ارثی هاي گذاشـــــته بودند. روزگاري ارزش همین 
زمی نها با زمی نهاي بهترین مناطق پایتخت برابري م یکرد و 

اما حالا... .
محسـن چاوشی بهترین سا لهاي عمر را پشـت سدّ مجوزها 
سپري کرد تا پس از مد تها بتواند صـدا و اثر خود را باکیفیت 
در خور شأن مخاطب ایرانی عرضه کند. ب هخاطر همین احترام 
به مردم و علاق همندان نیز او تا حالا قید کنســـــــــرت که 
درآمدزایی بسـیار خوبی دارد را زده است. همین روزها بود که 
مثل هم هي ه مسن و سـا لها و ه مصـنف یها کلی پیغام براي 
مهاجرت دریافت کرد، اما ایستاد تا در کنار مردم باشد، چرا که 
م یدانست جنگ تمام نشده است. حالا تنها کافی بود تا نامش 

روي یک بیلبورد باشد تا یک سریال فروشش تضـــمی نشده 
باشد.

روزهایی که در اوج بود و در بلنداي قله شهرت ایســـتاده بود 
م یتوانست همچون بسـیاري دل به مال دنیا ببندد ترجیح داد 

تا در کنار مردم باشد.
محسـن چاوشی این روزها دغدغه اجتماعی بسـیاري دارد. او 
حالا براي ملت ایران جاي جها نپهلوان تختی را گرفته است. 
هر کس که مشکلی دارد یا عزیزي در بند دارد که دس تاش از 
هم هجا کوتاه شده اسـت به سـراغ او م یرود تا بتواند گرهی از 
زندگ یاش باز کند. محســــن که مظلومانه با خانواد هاش در 
آخرین لحظات جنگ تحمیلی از خرمشـــهر خارجی شد این 
روزها در تلاش است که ایران را خر مشهر کند. یکه و تنها و با 
تکی هبر نیّت برخاسته از انســانیت پا به عرصه گذاشته است و 
بدون هیچ چش مداشتی به کمک ه موطنان خود آمده است. با 
وجود محســن چاوشی این دنیا جاي ام نتري است. همچون 
پدر خدابیامرز و مادرش که ب هسلامت باشد؛ انســـان ب یریا و 

ساد هاي است. 
او حالا امید مردم خوزستان است؛ بُغض فروخورده مردمی که 

مظلومیتشان به گوش هی چکس  و هیچ جا نم یرسد.
قلبش براي خوزستان م یتپد و ب هدوراز چشــم مســئولان و 
هیاهو به زادگاهش سفر م یکند. هر بار که صحبت از سـفر به 
خوزستان م یشد با شوق وصـ فناپذیري م یآمد و با هزاران آه 
و افسـوس از شرایط خوزستان باز م یگشــت. هرچه در توان   
داشت براي مردم م یگذاشت آ نهم بدون هیچ رد یا نشــانی؛ 
اصولاً شرایطش براي انجام فعالی تهاي بسـیار اجتماع یاش 
است که من نیز از بازگو کردن آن امتناع م یکنم. یقین دارم از 
همان روزي که بالاي پُلـــی رفت که روزي بعثـــ یها آن را 
منهدم کرده بودند تصـــــمیم گرفت پُلی باشد براي رسیدنِ 
صـداي مردم خوزسـتان به گوش شــنوایی تا بتواند به فریاد 

مردم این سرزمین برسد. 
جنگ براي او و مردم این سرزمین تمام نشـده است و حالا او 
نماد امید در بین جوا نهایی است که تنها م یخواهند از نعمتِ 

حداق لهاي زندگی چون برق و آب برخوردار باشند.

بهروز نشان

 ـهورزي، حاکی از  مطالعه و بررسی آثار محسـن چاوشی از منظر اندیش
وجود یک   گفتمان فکري مستحکم در میان آثار وي م یباشد. 

کارنامه پُـربار این جوان هنـرمند که به تعبیـر مکــرر خودش هنوز در 
خرمشهر سیر م یکند و آرزو دارد با دستی پُر به خرمشهر برگردد نشـان 
م یدهد که مجموعه آثار او ضمن تکثر، از هویّت فکري خاصی پیروي 

م یکند که نم یتواند تصادفی باشد.
 برخورداري از وجوه این عناصر گفتمانی است که خواسته یا ناخواسـته 

وي را در زمره مکتوب جنوب قرار م یدهد. 
پُل زدن میان گذشته و حال، سنت و مدرنیته، استفاده بهینه از عناصـر 
بومی، دستمایه قرار دادن مســائل اجتماعی از ویژگ یهاي برجســته 
مکتب فلسـفی جنوب به حسـاب م یآید که در آثار هنرمندان و ادیبانی 
چون ناصر تقوایی، امیر نادري، ناصـر عبداللهی، کیانوش عیاري، احمد 
محمود، سیّد علی صالحی، ابراهیم منصـفی، هرمز علیپور و دیگران به 

چشم م یخورد. 
در حقیقت محســــن چاوشی با تکیه بر این شالوده فکري و ب هویژه با 
انتخاب هوشمندانه اشـعار کلاسـیک و کهن و درآمیختن با موسـیقی 
مدرن توانست مدیوم جدیدي در اختیار مخاطب سخ تپسـند امروزي 
ب هویژه نسـل جدید قرار دهد و با بهر هگیري از عنصــر استمرار، ضمن 
برخوداري از سادگی و ب یآلایشــی مکتب جنوب، توانســت موفقیت 
چشــ مگیري در جذب این نســل ب هدست آورد و در میان خیل عظیم 
خوانند ههاي جدید، جاي ویژ هاي در حوزه موســــیقی باز کند و از این 
طریق، نسـل جدید را به طرزي شگف تانگیز با خود همراه کند، نسـلی 
که کمتر رغبتی به گذشته نشــان م یدهد و به گون هاي از خودبیگانگی 

فرهنگی مبتلا شده است.
 نکته قابل تام لتر ای نکه با خلق این جذابیت شــــنیداري، هنرمندان 
زیادي ب هصـورت آشــکار و پنهان تح تتاثیر این رویه چاوشــی قرار 
گرفتند و از او  الهام گرفتند. چاوشـــــی با تمرکز و تاکید بر خلق آثار 
ارزشمند، و تکیه بر تلاش و کوشش خود، نشــــان داد م یتوان بدون 
استفاده از ابزارهایی همچون حضـــــــور در برنام ههاي تلویزیونی و 
رپرتاژهاي دولتی و یا برنام ههاي ماهوار هاي و شـــهر تطلب یهایی از 
این دســت، هم م یتوان با ارائه آثار فاخر، در ســطحی ملّی و جهانی 
نق شآفرینی کرد و محبوب شـد. و از ای نرو چاوشـی روزنه روشـنی در 

هنر ایرا نزمین گشوده است. 
چاوشی بازتولید موسیقی و ادبیات ایران را ب هخوبی در دسـتور کار خود 
قرار داد  که این رویه از اثر (سنگ صبور) با بهر هگیري از نواي ملکوتی 
و در عی نحال مهجور ســـنتور آغاز شـــد  که تا کنون نیز ادامه دارد، 
چاوشی با این خلاقیت هوشمندانه توانست تا میزان بسیار زیادي نسل    
جدید را با ادبیات کهن و عمیق ایرانی آشنا کند و آشتی دهد. موسـیقی 
چاوشـــــی با بهر هگیري از آثار عمیق بزرگانی چون مولوي، حافظ و 
حســــــــین پناهی پیش از هر چیز، دعوت به تفکر است. تاملات و 
تأوی لهایی در باب هستی، چیسـتی، فلسـفه آفرینش، امید و پویایی و 
خودباوري و سایر عناصري که هســته مرکزي مکتب جنوب را شکل 

داده است. 
بر این مبنا، این جنبش هنري  چاوشی را م یتوان خدمت بسیار بزرگی 
به فرهنگ ایرانی قلمداد کرد، ارزشــــمندي این خدمت زمانی خود را 
بیشـــتر نشـــان م یدهد که نگاهی به آثار سطحی و سبک برخی از 

خوانندگان نامتعارف که تعدادشان کم نیست، بیندازیم. 
چاوشی همچنین با ورود به مسائل اجتماعی از جمله واکنش نسبت به 
معضــلات اجتماعی، تلاش براي آزادسازي زندانیان جرائم غیرعمد و 
اقدامات بشردوستان هاي از این دست، بار دیگر اهمیت رسالت اجتماعی 
هنرمند را احیاء نمود و نشان داد یک شخص چگونه م یتواند در شرایط 
فقدان جامعه مدنـی؛ کارکـرد یک نهاد مدنـی و یا دولتـی را بـر عهده 
بگیرد و از این حیث م یتواند الها مبخش این واقعیت باشـد که م یتوان 
با تکیه بـر تلاش، خلاقیّت و ایمان به یک مقوله مانند هنـر، تا این حد 

توانمند شد.
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